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  پژوهشي در اسباب ورود حديث
  1محمد جواد نجفي

  2حاجيحمزه 
  چكيده

علـم اسـباب ورود     ،  يكي از علومي كه به درك معاني و مقصود واقعي احاديث كمك مي كنـد              
 اثـر   بـر ثر است كه پاره اي از احاديث        ؤم از آن جهت بر فهم احاديث     ،  اين علم . استحديث  
 صادر شده اند و بي توجهي به آنها موجب سوء         ) ع(معصومشرايط و قراين خاصي از      ،  اسباب

طـور كـه     امـا آن  ؛  سبب ورود حديث اگرچه پيشينه اي ديرينـه دارد        . فهم احاديث مي گردد   
در . به آن پرداخته نشده اسـت     ،  شايسته آن است و با توجه به اهميتي كه در فهم احاديث دارد            

  . گيردمي قرار اين مقاله برخي از مباحث مربوط به اين علم مورد بررسي 
  قه الحديثف،  حديثتاريخ، حديث، سبب صدور،  اسباب ورود:هاي كليدي واژه

  
   طرح مسئله. ١

 . اسـت  »اسباب ورود حـديث   «،  يكي ازانواع علوم حديث كه در فهم احاديث نقش ايفا مي كند           
 ـ   ،  زمينه ها ،  شرايط،  به شناسايي و بررسي وقايع    اين علم     طـور كلـي هـر آنچـه در        ه  قـراين و ب

  . مي پردازد، دخالت دارد) ع(پيدايش و صدور حديث از معصوم
از ،  علم اسباب ورود حديث به دليل اهميت و نقشي كه در فهم و درك معاني احاديـث دارد                 

 هر چند در    .صدر اسلام تاكنون كم و بيش مورد توجه محدثان و محققان علوم اسلامي بوده است              

                                              
  لمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قمعضو هیئت ع.  1

  دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات.  2
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اهتمام اندكي بـه آن     ،  ياري از انواع ديگر علوم حديث     مقايسه با اسباب نزول قرآن و يا حتي بس        
در ايـن   . شده است و در نتيجه بسياري از مسائل و مباحث مربوط به آن همچنان ناپژوهيده اند               

، به بيان ارتباط آن با علوم ديگر      ،  پژوهش ضمن اصطلاح شناسي و تعريف اسباب ورود حديث        
، كه سبب ورود بـر فهـم احاديـث مـي گـذارد            ي  تأثيرسير تاريخي نگارش ها درباره آن و نيز         

  . شود ميپرداخته 
  

  پيشينه بحث. ٢
قراين و شرايطي كه حديث در آنهـا شـكل          ،  عوامل،  زمينه ها ،  سرآغاز و سابقه توجه به اسباب     

 بـه سـده اول اسـلام يعـني عـصر            ،گرفته و بعد ها اسباب ورود حديث بر آن اطلاق شده است           
روايات زيادي وجود دارد كه نشان مي دهند برخي از صـحابه            . بر مي گردد  ) ص(صحابه پيامبر 

بدين جهت كه   ؛  اعتراض و ايراد مي گرفتند    ،  به كيفيت نقل احاديث توسط برخي ديگر از صحابه        
، قـراين و شـرايطي كـه در آن        ،  ظـروف ،  آنان در نقل احاديث بنا به هر دليلي نسبت به اسـباب           

  .  مي كردندسهل انگاريغفلت و ، صادر شده بود) ص(حديث از پيامبر
نقـل  ) ص(هنگامي كه براي عايشه ذكر كردند كه عبـداالله بـن عمـر از پـــيامبر                لبراي مثا 

خدا ابن عمر  :پاسخ داد در واكنش به اين حديث چنين، »اِنَ الميتَ لَيُعذَّبُ بِبُكاءِ الحَيّ«كند كه  مي
نقـل سـبب   ( اما ؛)ادر شده استص) ص(و چنين حديثي از پيامبر(او دروغ نمي گويد !را بيامرزد

ايـن  سـبب ورود    ،  خـود ،  عايشهسپس  . فراموش كرده يا دچار خطا شده است      ) ورود حديث را  
 :فقـال ،   يُبْكَي عَليهـا اهلُهـا     ةٍٍعلي يهودي ) ص(مرّ رسولُ االله   اِنّما«؛  گونه نقل مي كند    حديث را اين  

  . )٤١٥، مسلم؛ ٢٥١، بخاري(»اِنّهم لَيَبْكونَ عَليها و اِنّها لَتُعَذَّبُ في قَبرِها
مخاطب حديث ابن عمر زني يهودي بوده و آنچه باعث عذاب           ،  بر اساس سبب ورود مذكور    

و در  ) ص(بلكه يهودي ماندن و عدم ايمان بـه پيـامبر         ؛  نبودگريه و زاري خانواده وي      شده،  وي  
  . ب وي شده استاحالت كفر جان دادن باعث عذ
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  121\ سباب ورود حدیثپژوهشی در ا

يد توجه صحابه   ؤهمگي م ،  ه در منابع روايي يافت مي شوند      نمونه و نمونه هاي ديگري ك     اين  
و از آنجا كه بر فهم و برداشـت      شده  به اسباب و قرايني است كه در آنها حديث از معصوم صادر             

، بعـد از صـحابه    . مورد اهتمام جدي آنان قرار گرفته است      ،   مي گذارند  تأثيردرست از احاديث    
در ،  نه اسباب و قرايني كه در پيدايش حديث نقش داشـته          تابعين نيز با نقل شفاهي و سينه به سي        

سبب ورود نيز از مرحله نقل      ،  با كتابت و جمع آوري رسمي احاديث      . جهت حفظ آنها كوشيده اند    
 به گونه اي كه امروزه سبب ورود بسياري از احاديث سـبب دار       ؛شفاهي به مرحله كتابت درآمد    

  . آن دوران مي يابيمتاريخي و فقهي ، تفسيري، را در كتب حديثي
ويژه محـدثين بـا نگـارش       ه  دانشمندان اسلامي ب  ،  بعد از مرحله كتابت و در سده هاي بعدي        

كتاب هايي مستقل درباره اسباب حديث به گـرد آوري احاديـث سـبب دار در مجموعـه هـاي                    
دانست كـه در    )  ق ٤١٧م  (آغازگر اين مرحله را بايد ابو حفص عكبري       . جداگانه همت گماشتند  

اين تلاش هـا    . غازين قرن پنجم هجري تصنيفي درباره اسباب الحديث به رشته تحرير در آورد            آ
كه در عصر حاضر توجـه بـه اسـباب ورود حـديث و       از آن زمان كم و بيش ادامه يافت تا اين         

، در مقايسه با گذشته روند فزاينده اي به خود گرفته و تاكنون چندين كتـاب    ،  ليفات درباره آن  أت
  . انشگاهي و مقاله علمي در اين موضوع نگاشته شده استرساله د
  

  اسباب ورود حديثاصطلاح شناسي . ٣
 و »ورود«،  »اسـباب «يك تركيب اضافيِ متـشكل از سـه واژه          ،  »اسباب ورود حديث   «اصطلاح

زيرا در  ؛  خرين وضع شده است   أ كه هر كدام بار معنايي خاصي دارند و توسط مت          است» حديث«
، بنت الـشاطي  ؛  ٣/٤٣٤،  ابن رجب ؛  ١٨٥ و   ١٢٤،  ابن نجم (»اسباب الحديث « آن   آثار متقدمين بر  

» سبب الحـديث  «يا شكل مفرد آن   ) ٦٣-٦٢ و   ٥٧-٥٥،  اللمع في اسباب الحديث   ،   سيوطي ؛٦٩٨
  . )٢/٦٧٢،  مناوي؛١٠١ ، الفكرةنخب، ابن حجر(اطلاق گرديده است 
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 نوشته و از    »ـى اسباب الحديث  اللمع ف «كتابي به نام    ) ق٩١١م(جلال الدين سيوطي    اگرچه  
اولـين كـسي     )ق١١٢٠م(حمزه حسيني  ابنترين آثار در اين زمينه است؛ اما به نظر مي رسد،                كهن

اصـطلاح  بـه   او در مقدمـه كتـابش       . استكرده  را جعل   » اسباب ورد حديث  «است كه اصطلاح    
هـايي    ح معادل اين اصطلا . )١/٣٢،  ابن حمزه حسيني  ( است    تصريح كرده  »اسباب ورود الحديث  «

و مفـرد  ) ٣٠،  شـهروزي ؛١٢٦، خـشت (»اسباب صدور حديث«: نيز به اين قرار پيدا كرده است  
، )٢٧١،  غفـاري صـفت   (» مورد صدور حـديث   «،  )٣١-٣٠،  شهروزي(»سبب صدور حديث  «آن
علـت  «،  )٣٢٦،  معمـاري (» جهت صدور حديث  «،  )١٠١،  صفاري(» زمينه هاي صدور حديث   «

  . )١٧٥، مهريزي(»تاريخ صدور حديث« و) ٤١، غروي(»صدور حديث
  

  تعريف اسباب ورود حديث. ٤
و ابن حمزه   ) ق٩١١م(جلال الدين سيوطي  ،  )ق٨٥٢م(ابن حجر عسقلاني  ،  ) ق ٨٠٥م(حافظ بلقيني 

ليفاتي داشته اند أكه درباره اسباب ورود حديث ت هستند  متقدميدانشمندان  از )ق١١٢٠م(حسيني
اسـباب  «تعريف صريح و روشـني از اصـطلاح   اما هيچ يك ؛  و آثارشان به دست ما رسيده است      

 هـر دو    -» النظـر  ةنزه«و » الفكر ةنخب«تنها برخي از شارحان      . اند به دست نداده  » ورود حديث 
نويسندگان و محققـان معاصـري   ،  در مقابل .  به تعريف آن پرداخته اند     -تاليف ابن حجر عسقلاني   

اند  كردهه  عرضتعاريف گوناگوني از اين اصطلاح      ،  اند  كه در حوزه علوم حديث قلم فرسايي كرده       
  :ند ازا كه مهم ترين آنها عبارت

عـصري  (وجـوده ايـام صـدوره      هـو مـا دعـا الحـديثَ الي        «  : سـبب ورود الحـديث     .الف 
 حديث در ايـام صـدور آن       آنچه موجب پيدايش  : ست از ا  سبب ورود عبارت  ؛  )٤٨،  العابدين زين

   .»شده است
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، نورالـدين عتـر   (»عنه ايام وقوعـه    هو ما ورد الحديثُ متحدثاً    «:  اسباب ورود الحديث   .ب 
شده و  صادر  آن چيزي كه حديث در ايام وقوع آن         : ست از ا  حديث عبارت  اسباب ورود ؛  )٣٣٤

   .درباره آن سخن مي گويد
اسـباب  ؛  )١٩،  خميـسي (»بـسببها   قيل الحديثُ  ـى الامور الت  ىه«:  اسباب ورود الحديث   .ج 

  . اموري كه حديث به خاطر آنها گفته شده است: از ستا ورود حديث عبارت
شـده  صـادر   آنها  در پي   دانشي است كه از اسبابي كه حديث        ،  بنابراين اسباب ورود حديث   

  ).١٩٦عبدالرحمن عتر، (بحث مي كند، است
  

  سير تاريخي نگارش ها درباره اسباب ورود حديث. ٥
فات و نگارش ها در زمينه علم اسـباب ورود          ليأبررسي منابع مختلف اسلامي در گذشته درباره ت       

. هيچ اثري در اين موضوع نگاشته نشده است، حديث نشان مي دهد كه در چهار قرن اول اسلام
 و عبـدالغني  و  ) ق٤١٧(ابو حفص عكـبري   بر مي گردد كه     آغاز نگارش ها به ابتداي قرن پنجم        

 ؛١١/٢٧٣ خطيـب بغـدادي،      ؛٦٤ و   ١٧-١٦سـيوطي، اللمـع،     (به آن پرداختند   )ق٤٠٩(بن سعيد 
  . )١٤٠٩-٢/١٤٠٨ذهبي، ؛ ٣٨٨عثيمن، 

 تصنيفي را در اين موضـوع بـه رشـته تحريـر             )ق٥٨٣( ابو حامد جوباري   در قرن ششم نيز   
در قرن هفتم از     .)٢/١٧٦ اشيوبي و لوي،     ؛١٣ سيوطي، پيشين،    ؛٦/١٨٥زركلي،  ( درآورده است 

؛ ٣/٤٣٤ابـن رجـب،    ( مـي تـوان نـام بـرد        )ق٦٣٤(اثر عبدالرحمن بن نجم معروف به ابن حنبلي       
چهار اثر جـز نامـشان چيـزي بـاقي          اين  سفانه از   أمت. )١٧٧ عباس،   ؛١٨٥-١٨٤و١٢٤نجم،   ابن

  . در قرن هشتم هيچ اثري درباره اسباب ورود حديث نگاشته نشده است. نمانده است
در ابتداي قرن نهم شاهد قلم فرسايي ابـو حفـص عمـر بـن رسـلان معـروف بـه حـافظ                  
بـا نـام    حـديث را     وي اولين كسي است كه اسباب ورود      . در اين موضوع هستيم    )ق٨٠٥(بلقيني

نـوعي از انـواع      »محاسن الاصطلاح في تضمين ابن الـصلاح      «در كتاب    » اسباب الحديث  ةمعرف«
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مكتوبـات وي در ايـن      . )٤٦٦،   ابوشهبه ؛٧١٣-٦٩٨،  بنت الشاطي (علوم حديث ذكر كرده است      
در همـين   . ن متون باقي مانده درباره اسباب ورود حديث به شمار مـي رود            زمينه جزو قديمي تري   

« در دو كتـاب    » سبب الحـديث   ةمعرف« عنوانبا  مطالبي را    نيز) ق٨٥٢م(قرن ابن حجر عسقلاني   
به رشته تحرير در آورده است و شارحان اين دو كتاب نيز            »  النظر ةنزه«و شرح آن    »  الفكر ةنخب

 ةنزه ـ،  همـو ؛١٠١،  الفكـر  ةنخب،  ابن حجر عسقلاني  (ع پرداخته اند    كم و بيش به بسط اين موضو      
  . )٦٧٥-٦٧٤ ،٢،  مناوي؛١٦٠-١٥٩،  ابن قطلوبغا؛١٦٨-١٦٧، النظر

 ـ  ) ق٩١١م(در ابتداي قرن دهم جلال الدين سـيوطي          اللمـع في اسـباب     «ليف كتـاب    أبـه ت
 1.ت ما رسيده است   كتاب سيوطي قديمي ترين اثر مستقلي مي باشد كه به دس          .  پرداخت »الحديث

نيـز  » الفيه«و  » تدريب الراوي « در دو كتاب ديگرش   ،   سيوطي علاوه بر اين كتاب مـــستقل      ١
،  شـاكر  ؛٣٧٥-٣٧٤،  تـدريب الـراوي   (به طور مختصر ذكري از سبب ورود به ميان آورده است            

٢١٥-٢١٣( .  
 بـيش از دو     ليف نشده اسـت و بـا وقفـه اي         أسفانه در قرن يازدهم اثري در اين زمينه ت        أمت

بـا  كتـاب مفـصلي را      ) ق١١٢٠م(ابن حمزه حـسيني     . ق١١١٩در قرن دوازدهم و در سال       ،  قرن
نگاشـت كـه تـا امـروز جـزو          »  اسـباب ورود الحـديث الـشريف       ـىالبيان و التعريف ف   «عنوان  
   2.ترين كتاب هايي است كه در آن احاديث سبب دار گرد آوري شده است مفصل

                                              
ق و نیز تحقیـق غیـاث دحـدوح توسـط           1404در سال   » دارالکتب العلمیه « این کتاب با تحقیق دکتر یحیی اسماعیل احمد توسط          . 1

  .در بیروت چاپ شده است. ق1425در سال » دارالمعرفه«

 1424در سـال    » دارالمعرفه«و تحقیق خلیل مامون شیحا توسط       » مکتبه مصر «عبدالمجید هاشم حسینی توسط     این کتاب با تحقیق     . 2

  در بیروت به چاپ رسیده است. ق
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ليف درباره سـبب    أدر ت وقفه  شاهد بيش از دو قرن و نيم        وباره  دبعد از كتاب مفصل ايشان      
كه از ابتداي قرن پانزدهم هجـري نويـسندگان و پژوهـشگران معاصـر بـه                 ورود هستيم تا اين   

نامه و رساله و      اعم از كتاب، پايان   ليفات در اين موضوع همت گمارده و آثار قابل ملاحظه اي            أت
   .ندرا به رشته تحرير در آورده امقاله 

  :ند ازا عبارت، مهمترين آثاري كه در قرن حاضر نگاشته شده اند
اين تحقيق در اصل رساله دوره دكتري طـارق اسـعد حلمـي             : علم اسباب ورود الحديث   . ١

در  كـه    اسـت الاسعد در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه محمد پنجم در كـشور مغـرب                
  . چاپ شده است ق١٤٢٤بيروت در سال » دار ابن حزم«انتشارات 

پايان نامه دوره   ،  اين تحقيق :  و تتريلاً  التعامل مع الحديث فقهاً     اسباب الورود في   ةاثر معرف . ٢
  . به نگارش درآمده است. ق١٤٢٣است كه در سال كارشناسي ارشد زهير الباتني الجزائري 

  عـصري زيـن    رساله دوره دكتري محمد   ،  اين اثر :  ضوابط و معايير   –سبب ورود الحديث    . ٣
در بـا ويـرايش دوم      م  ٢٠٠٦در سـال     كـه    اسـت العابدين در دانشگاه اسلامي بين المللي مالزي        

  . چاپ شده استبيروت » ةدارالكتب العلمي«انتشارات 
ليف دكتر محمد رأفت سعيد اسـت  أت،  اين كتاب : سيسأ تحليل و ت   –اسباب ورود الحديث    . ٤

مركز البحوث و الدراسات وابـسته بـه وزارت         در  ) ٣٧( شماره» ة كتاب الام  ةسلسل« عنوانبا  كه  
  . اوقاف دولت قطر منتشر شده است

 ـ  : سباب ورود الحديث الشريف   جامع اللطيف لأ  . ٥ علـي بـن     ليف ابـو الحـارث    أاين كتاب ت
  . اطلاعي از ماهيت اين كتاب بدست نيامد، با وجود پيگيري هاي زياد. حسن حلبي اثري است

پايان نامه دوره كارشناسـي ارشـد       ،  اين تحقيق : يث كتاب كافي  بررسي مورد صدور احاد   . ٦
در اسـت كـه     محمد جعفر شهروزي در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانـشاه              

  . دفاع شده است ش١٣٨٢سال 
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پايـان نامـه دوره   ، ايـن اثـر  :  زمينه هاي صدور روايات بـر فهـم روايـات     تأثيربررسي  . ٧
 دفـاع   ش١٣٨٣بيت مدرس دانشگاه قم كه در سال         صفاري در مركز تر    كارشناسي ارشد سعدي  

  . شده است
 ،صورت تخصصي درباره اسباب ورود نوشته شـده انـد         ه   كه ب  مذكورعلاوه بر كتب مستقل      

طور مختصر به موضـوع اسـباب ورود        ه  ب ليفي درباره علوم حديث نيز    أدر برخي ديگر از كتب ت     
  :  از جمله،حديث پرداخته شده است

   تاليف يوسف قرضاوي، ة النبوية السنةالمدخل لدراس. ١
 از نورالدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث. ٢
  ةالوسيط في علوم الحديث و مصطلح الحديث، تاليف محمد ابو شهب. ٣
  علوم الحديث اصيلها و معاصرها، از مـــحمد  ابوالليث خير آبادي. ٤
  حمن عتر، از عبدالرة النبويةمعالم السن. ٥
 روش فهم حديث، تاليف عبدالهادي مسعودي. ٦
  اصول و قواعد فقه الحديث، تاليف محمد حسن رباني. ٧
  مباني و روش هاي فقه الحديث از ديدگاه انديشوران شيعه، از داود معماري. ٨
   رساله دكتري داود سليماني ،روش شناسي فقه الحديث. ٩

 رشد كمي و كيفي اين ،د حديث حايز اهميت استليفات درباره اسباب وروأآنچه در مورد ت
ليفي در ايـن دوره در مـدت        أبه گونه اي كه از جهت كمي آثار ت         است؛ليفات در دوره معاصر     أت

ليفي أو از بعد كيفي نيز كتب ت       حدود دو برابر چهارده قرن گذشته است      ،  زمان بيست واندي سال   
زيـرا در آثـار قـدما       ؛  اسـت آثار گذشـتگان    در دوره معاصر از لحاظ محتوايي بسيار متفاوت از          

كـه بـه مباحـث تفـصيلي          بدون اين  ؛تر به جمع آوري احاديث سبب دار پرداخته شده است          بيش
تـر   ليفاتشان بيش أمعاصرين در ت  ،   در مقابل  .درباره خود علم اسباب ورود حديث پرداخته شود       
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ث و مسائل مربوط به آن      مباحث خود را به بحث و بررسي و تحليل خود علم اسباب ورود حدي             
  . اختصاص داده اند

  
   اسباب ورود بر فهم احاديث تأثير. ٦

؛ اما  داراي سبب عام هدايتي و اصلاحي انسان ها بيان گشته اند          ،  ترديدي نيست كه همه احاديث    
زمينـه هـا و قـراين       ،  در اين ميان پاره اي از احاديث داراي سبب خاص و بـر اسـاس عوامـل                

به بياني ديگر بخشي از احاديث زاييـده اسـباب و قـرايني              .صادر شده اند  ) ع(اي از معصوم   ويژه
   .نقش داشته اندآنها كه در پيدايش و صدور است بوده 

از نشانه هاي فهم خوب سنت توجه به آن احـاديثي          « محققان و حديث پژوهان بر اين باورند كه       
 آن اسـباب و     .رتبـاط دارنـد   است كه بر اساس اسباب خاصي بنا شده اند يا با علت مشخصي ا             

مي گردند يا از واقعه اي كـه         يا در خود حديث ذكر شده اند يا از آن استنباط          : اند  چندگونهعلل  
  . )١٥٠، قرضاوي(»حديث به دنبال آن بيان شده است
حـديث  دقيـق   مـراد   به شناخت   در آن بيان شده است      حديث  شناخت اوضاع و احوالي كه      

  . )١٥١-١٥٠همان،(حمل نگرددمعناي مقصود ر خلاف  بشود موجب ميو كند  كمك مي
در دوره معاصر محققان وحديث پژوهاني كه دربـاره اسـباب ورود حـديث تحقيقـاتي انجـام          

  :ند ازا عبارتآنها مهم ترينِ  كه براي سبب ورود ذكر كرده اندبسياري را  فوايد ،اند داده
، تفسير الفاظ مبهم  ،  ن علت حكم  بيا،  تشخيص نسخ ،  تبيين مجمل ،  تقييد مطلق ،  تخصيص عام   

 شـناخت احكـام موقـت و دائمـي        ،  شناخت روايات تقيه اي   ،  ترجيح بين احاديث  ،  رفع تعارض 
 ؛١٧٨  و٨٠و ٧٢و ٦٦و ٤٤، طــارق الاســعد؛ ١٧و١٣-١١، اســباب ورود الحــديث، ســيوطي(

 ٦٢و ٥٩و ٥٥،  شــهروزي؛١٨٨،  خطيــب؛١٢٤،  جــوابي؛١١٩ و ١١٧ و ١١٠و ١٠٥، صــفاري
   .)١٧٨، يزي مهر؛٦٤و
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  هايي از احاديث داراي سبب ورود نمونه. ٧
 سـبب ورود بـر فهـم        تـأثير اينك به نقل چند حديث و سبب ورود آنها مي پردازيم تا به ميزان               

   .احاديث به صورت عيني تر پي برده شود
  » راءَي نَارَاهُماءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ يُقيمُ بينَ اَظْهُرِ المشركينَ لَا تَتَىاَنَا بَر« :  نبويحديث. الف

از هر مسلماني كه در ميان مـشركين        ) ص(رسول خدا ،  بر اساس معناي ظاهري اين حديث     
از ايـن   . از همديگر تشخيص داده نمي شوند     به اين دليل كه     ؛   است  اظهار برائت نموده   ،اقامت نمايد 

 ـ            ،  رو رداشـت  طـور عـام ب    ه  برخي از اين حديث تحريم اقامت در سرزمين هاي غير اسلامي را ب
سفارت و غيره   ،  كار و تجارت  ،  مداوا،  اين در حالي كه در عصر ما به منظور تحصيل علم          . اند كرده

   .)١٥٢، قرضاوي(نياز زيادي به اين اقامت وجود دارد
 حديث در مقـام  ،عده اي ديگر از علما چنين برداشتي از حديث نكرده و معتقدند          ،  در مقابل 

رشيد رضا معتقد است كه ايـن حـديث         .  بطور عام نيست   بيان تحريم اقامت در سرزمين مشركين     
بـه منظـور نـصرت و يـاري         ) مدينـه (درباره وجوب هجرت از سرزمين مشركين به سوي پيامبر        

 مـذكور در اينجا براي روشن شدن مفهوم و مقصود واقعي حديث           . )همان(رساندن به ايشان است   
  :به نقل سبب ورود آن مي پردازيم

 .گـسيل داشـت   »خـثعم «لشكري را بـه سـوي  ) ص(رسول خدا: ويدجرير بن عبداالله مي گ  
 مشغول نماز خواندن بودند كه مسلمانان بـر آن        ،مسلماناني كه در ميان خثعمي ها بودند       برخي از 

آنان را به قتل    ،  )ان آگاهي داشته باشند   مسلمان بودن آن  از  كه   بدون اين ( و   ندقبيله حمله ور شـد   
ديـه آنـان     رسيد و ايشان امر فرمودنـد كـه نـصـف         ) ص(پيامبرخبر اين ماجرا به       .رساندنــد

يا رسـول االله    : انا بري من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا         « :سپس فرمودند ،  پرداخته شود 
  . )٣/٢٢٣،  ترمذي؛٦١٠، سجستاني( »لا تتراءي نارا هما«:قال لم؟

 و ديـه     بودند  كه آنها مسلمان    در حالي  ؛براي آنان نصف ديه قرار داد     ) ص(پيامبر،  بنابراين
زيرا آنها با اقامتشان در ميان مشركيني كه با خدا و رسول او سر        ؛  كامل براي آنان پرداخت نكرد    
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خداوند در  . كوتاهي نمود و سبب قتل خود و در نتيجه اسقاط نصف حقشان شدند            ،  جنگ داشتند 
شـدت بـه خـرج داده و        ،  ل دارد مورد چنين اقامتي كه بازماندن از ياري خدا و رسولش را بدنبا           

حَتَّـي يُهَـاجِرُوا وَ اِنِ       وَ لايَتِهِم مِـن شَـيءٍ      لَكُم مِن  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَم يُهَاجِرُوا مَا      ... «:فرمايد مي
و كـساني   ؛  ١)٧٢،نفـال الا(...اسْتَنصُرُوكُم فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُم النََّصرُ اِلَّا عَلَي قَوْمٍ بَيْنَكُم وَ بَينَهُم مِيثَاقٌ           

كه ايمان آورده ولي هجرت ننموده اند ولايتي در برابر آنان نداريد تا آنگاه كه مهاجرت مي كننـد                
مگـر  ، كمك و ياري بـر شمـا واجـب اسـت    ، واگر به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند    

   . دكه مخالفان آنان گروهي باشند كه ميان شما و آنان پيمان ترك مخاصمه باش زماني
 ،خداوند در اين آيه ولايت مسلمانان غير مهاجر را زماني كه هجرت بر آنان واجـب باشـد      

انا بـريء مـن كـل       «  :كه فرمود ) ص(ي حديث پيامبر  او معن   نفي كرده است   ،ولي هجرت نكنند  
 ،من نسبت به خون چنين مسلماني اگر كـشته شـود           اين است كه   ،»مسلم يقيم بين اظهر المشركين    

خـود را   ،  زيرا او با اقامت در ميان كساني كه با دولت اسلام سر جنگ دارند             ؛  قصيرمبري و بي ت   
   .)١٥٣، قرضاوي(در معرض قتل قرار داده است

  .»لَم يُنتفعوا بلحمِها اَن يَنتفعوا بِاِهابِها  اِذْةِما كان علي اهلِ هذهِ الشا«:  نبويحديث. ب
آيا چيزي از مردار قابـل       ! فدايت شوم  :عرض كردم ) ع(به امام صادق  : علي بن مغيره گويد   

از كنار گوسـفندي مـردار      ) ص( كه رسول خدا    است به ما رسيده  : گفتم. نه: فرمود استفاده است؟ 
اگـر از گوشـتش     ) مـردار (اشكالي نداشت كه صاحب اين گوسفند     «: سپس فرمودند  ،عبور كردند 

آن گوسفند ) چنين نيست بلكهاين حديث : ( فرمود. »از پوستش استفاده كنند  ،  استفاده نمي كردند  
بود و گوسفند لاغري بود كه گوشتش قابـل اسـتفاده           ،  )ص(همسر پيامبر ،  مال سوده دختر زمعه   

ما كان علي اهلها    «:فرمودند )ص(رسول خدا ) اينجا بود كه  ( را وا گذاشتند تا مرد و         لذا آن  ؛نبود
   .)٣٩٨، ٢ ،كليني (»لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تُذَكّي اذ

،  ضمن تصحيح مـتن حـديث      »ان تذكي «با اضافه كردن فعل     ) ع(در اين روايت امام صادق    
 آن است كه    مذكورمراد از حديث    ،  كه بر اساس آن   است  راوي را متوجه سبب ورود آن ساخته        

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )6138 زمستان ( سوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 130

را ذبـح   مي توانـست آن  ،صاحب آن گوسفند اگر به علت لاغري از گوشت آن استفاده نمي كرد         
  .  پوستش استفاده كندنمايد تا از

  .» القَائِمِةِ القَاعِدِ عَلي النّصفِ مِن صَلاةَاِنّ صَلا«: نبويحديث. ج
 چه واجب و چه     ،حديث چنين بر مي آيد كه هر نمازگزاري مي تواند نمازش را           اين  از ظاهر   

 كـه   اسـت تنها تفاوت اين دو حالت در ثواب نماز         ،   به صورت نشسته يا ايستاده بخواند      ،مستحب
اما وقتي بـه سـبب ورود حـديث مـذكور           . نصف حالت ايستاده است   ،  ثواب نشسته خواندن نماز   

آن بلكـه   ؛  در مي يابيم كه از اين حديث چنين حكم عـامي اسـتنباط نمـي شـود                ،  مراجعه نماييم 
كـه توانـايي نمـاز     حديث در صدد بيان حكم نماز مستحبي براي كساني است كه بـا وجـود ايـن             

،  نمازشان را به صـورت نشـسته مـي خواننـد و ايـن حكـم                ،تاده را دارند  خواندن در حالت ايس   
مخصوص آنان است و ثواب نماز چنين افرادي نصف نماز كـساني اسـت كـه بـه حالـت ايـستاده                   

  . نمازشان را مي خوانند
ما وارد مدينه شديم و     « : است كردهچنين نقل   را   مذكورسبب ورود حديث    عبد االله بن عمر     
نماز هاي نافلـه خـود را       ،  تر با مبتلا گشتيم و مردم بيش      بيماري و   مدينه به  بخاطر گرماي سخت  

كـه مـردم در      بيرون آمد درحالي   )نماز ظهر (وقت) ص(پس پيامبر . خواندند نشسته مي  در حالت 
ثـواب نمـاز نشـسته      : فرمودند )ص(آن حضرت ،  حالت نشسته نماز مستحبي خود را مي خواندند       

اين هنگام مردم به سختي شـروع بـه نمـاز خوانـدن در               در : گويد راوي. تنصف نماز ايستاده اس   
  . )٣١٢ ، مسلم نيشابوري؛٢/٣١٢،  صنعاني؛٩٣١و ٨٧٤، احمد بن حنبل(»حالت ايستاده كردند

  .»اَفطَرَ الحَاجِمُ و المَحجُومُ«: نبويحديث. د
از ايـن جهـت      حجامت باعث شكستن و بطلان روزه مـي شـود و          ،  طبق معناي اين حديث   

در . بلكـه روزه هـر دو افطـار مـي گـردد           ؛  حجامت شونده نيـست    قي ميان حجامت كننده و    فر
 روايات ديگري وجود دارند كه بر جـواز حجامـت روزه داران دلالـت             ،  تعارض با اين حديث     
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  به رفع ايـن تعـارض و        است، در اينجا سبب ورودي كه براي حديث فوق روايت شده         . كنند   مي
  : از حديث كمك مي كنددرك درست  در نتيجه فهم و

وي   روزه دار حجامت كنـد؟     ،است  آيا جايز  :از ابن عباس پرسيدم   : عبايه بن ربعي گويد   « 
باطـل   را آيـا حجامـت روزه او      :گفـتم . كه خوف ضعف نداشته باشـد      به شرطي ،  بله :پاسخ داد 

 چيست كه با ديدن شخـصي كـه در         )ص(پس معناي اين حديث پيامبر     :گفتم. نه :گفت كند؟ مي
چـون آن    : ابن عباس پاسـخ داد     .»المحجوم افطر الحاجم و  «: فرمود،  رمضان حجامت مي كرد    ماه

روزه خـود را    ،  بستند دروغ) ص(در دشنام خود بر رسول خدا      دشنام دادند و   دو نفر به يكديگر   
  . )٣١٩، صدوق(»خاطر حجامت كردنه  نه ب؛شكستند

َـا شَـرُّ«:  نبويحديث   .»ةالثَّـلاثَ وَلَـدُ الزِّن
اما چـنين برداشـت عـامي از        ؛  تر است زنازاده از زاني و زانيه بد     ،  بر اساس مفاد اين حديث    

 از نظـر    ،زيرا اولاً ؛  است مخالف با نقل و عقل       ،بدون در نظر گرفتن سبب ورود آن      ،  ظاهر حديث 
 از نظـر عقلـي   ،ثانيـاً اسـت؛    در تعارض)١٦٤،نعامالا(»1 وِزْرَ اُخْرَيةٌوَلَا تَزِرُ وَازِرَ«نقلي با آيه    

پس چرا بايـد از زاني     . گونه اختياري نداشته است    از خود هيچ  ،  زنازاده در تولدش بدين صورت    
كه در اسلام آنچه در مورد هر شخصي مـورد قـضاوت قـرار مـي                 و زانيه بدتر باشد؟ در حالي     

 او ،هنگامي كه حديث مذكور با همان الفاظ براي عايشه بـازگو شـد            .  ايمان و عمل اوست    ،گيرد
بلكـه  ؛  اين حديث چنين نيـست    « : به تصحيح روايت پرداخته و گفت     ،  ضمن نقل سبب ورود آن    

چه « :فرمودند) ص(پيامبراز آن    پس   .را اذيت و آزار مي داد     ) ص(رسول خدا ،  فردي از منافقين  
او عـلاوه بـر ايـن       )! ص( اي رسول خـدا    :پاسخ دادند . »؟كسي عذر مرا درباره فلاني مي پذيرد      

هو «: فرمودند) ص(سپس رسول خدا. زنازاده هم است  ) يعني اذيت و آزار شما    (مي كند   كاري كه   
  .)٢٣٤-٢/٢٣٣ ،حاكم نيشابوري( .»او بدترين سه نفر است؛ ة الثلاثشرّ

                                              
  .کشد هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی.  1
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 بدتر بودن ولد الزنا در حديث مـورد         ، ملاحظه مي گردد   مذكورطور كه در سبب ورود       همان
.  او از جمله منافقين بـود      ،بلكه بدان جهت بود كه اولاً     ؛  نظر بدين خاطر نيست كه وي زنازاده بود       

با اسـتفاده از سـبب ورود مـذكور         ،  بنابراين. مي پرداخت ) ص( به اذيت و آزار رسول خدا      ،ثانياً
 و مشخص مي گردد كه حديث به مـورد خاصـي اشـاره              شود  مي واضح   ياد شده معناي حديث   

  . دارد و قابل تعميم به هر فرد زنازاده اي نيست
  

  نتيجه. ٩
 ـ  ،  علم اسباب ورود حديث مطرح گرديد     درباره  از مباحثي كه در اين مقاله        دسـت  ه  نكات زير ب

  : آيد مي
، شـرايط ،  زمينـه هـا    ،سبب ورود حديث از آن جهت كه به شناسايي و بررسي اسـباب            . ١

بـا فهـم و درك معـاني        ،  نقـش دارد  ) ع(قراين و هر آنچه در پيدايش و صدور حديث از معصوم          
 .  مي كند يث پيوند و رابطه اي عميق دارد و به فهم آنها كمكاحاد

تـر آن واقـف      آنچه در سبب ورود حديث مهم به نظر مي رسد و ما را به اهميـت بـيش                 . ٢
بر مي گـردد و     ) ص(پيشينه آن است كه به صدر اسلام يعني عصر صحابه پيامبر اسلام           ،  سازد مي

البته بـا وجـود     . حاديث از آن بهره گرفته مي شد      براي درك و فهم معاني درست ا      ،  در آن دوران  
 مورد توجه و اهتمام علما و       ،آن گونه كه شايسته اين علم بود      ،   بعد از آن دوره    ،چنين پيشينه اي  

 محدثين قرار نگرفت و آثار بر جاي مانده از گذشتگان در اين موضوع از جهـت كمـي و كيفـي                    
بـه  انـد؛   تري به آن نشان داده       ن اهتمام بيش  محققان و حديث پژوها   ،  در قرن حاضر  . ناچيز است 

رساله دانشگاهي و مقاله علمي در اين زمينه تأليف ، دو دهه گذشته چندين كتاب گونه اي كه در
 . گرديده است
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، تبيين مجمـل  ،  تقييد مطلق ،  تخصيص عام  سبب ورود حديث به شيوه هاي مختلفي از قبيل        . ٣
، شناخت روايـات تقيـه اي  ، رفع تعارض،  احاديثترجيح بين،  تفسير الفاظ مبهم  ،  تشخيص نسخ 

 .  مي گذاردتأثيرشناخت احكام موقت و دائمي و غيره بر فهم احاديث 
  
  شناسي كتاب

   ق١٤٢٢، دارطويق: رياض،  الفكر في مصطلح اهل الاثرةنخب؛ احمد، ابن حجر عسقلاني
، ٣محمـد غيـاث صـباغ، چ       : الفكـر، تعليـق    ة النظر في توضيح نخب    ةابن حجر عسقلاني، احمد؛ نزه    

  ق١٤١٣ ، ]جا بي[
 التعريف في اسـباب ورود الحـديث الـشريف، تحقيـق           ابن حمزه حسيني، ابراهيم بن محمد؛ البيان و       

  ]بي تا[ مصر، ةمكتب ]:بي جا[حسيني،  عبدالمجيد هاشم
  ق١٤١٩، ةبيت الافكار الدولي :ابن حنبل، احمد؛ مسند ، رياض

عبدالرحمن بن سليمان عثيمن،     :، تحقيق ةلذيل علي طبقات الحنابل   ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد؛ ا     
  ق١٤٢٥العبيكان، ة مكتب :رياض

 الفكر، تحقيق ابراهيم بـن ناصـر الناصـر،          ة ابن قطلوبغا علي شرح نخب     ةابن قطلوبغا، قاسم؛ حاشي   
  ق١٤٢٠دارالوطن، : رياض

]: بي جـا  [علي احمـد خطيـب،       النبي، تحقيق احمد حسن جابر و        ةابن نجم، عبدالرحمن؛ كتاب أقيس    
  م١٩٧٣، ة السعادةمطبع

  ق١٤٠٣، ةعالم المعرف:ة، محمد بن محمد؛ الوسيط في علوم الحديث و مصطلح الحديث، جدةابو شهب
  ق١٣٥٣دارالمعرفه، :  السيوطي في الحديث، بيروتةاشيوبي و لّوي، محمد بن علي؛ شرح الفي

 دار: تطبيقاته عند المحدثين و الاصوليين، بيروت     الاسعد، طارق اسعد؛ علم اسباب ورود الحديث و         
  ق١٤٢٢بن حزم، 
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بيـت الافكـار   : ابو صهيب كرمي، ريـاض : بخاري، محمد بن اسماعيل؛ صحيح البخاري، به كوشش     
  ق١٤١٩، ةالدولي

دارالمعـارف،  : ة ابن الصلاح و محاسـن الاصـطلاح، قـاهر         ة عبدالرحمن؛ مقدم  ةبنت الشاطي، عايش  
  ]تا بي[

  ق١٤١٤دارالفكر، : صدقي عطار، بيروت د بن عيسي؛ سنن الترمذي، تصحيحترمذي، محم
. سـسات ع  ؤم: جوابي، محمد طاهر؛ جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبـوي الـشريف، تـونس              

  ]بي تا[ عبدالكريم بن عبداالله،
 مـصطفي عبـدالقادر عطـا،      حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله؛ المستدرك علي الصحيحين، تحقيـق         

  ق١٤١١، ةالعلمي دارالكتب: بيروت
  ]بي تا[ القرآن، ةمكتب: ةخشت، محمد عثمان؛ مفاتيح علوم الحديث، قاهر

  ق١٤٢٤دارالفكر،  :خطيب، محمد عجاج؛ اصول الحديث علومه و مصطلحه، بيروت
  ]بي تا[دارالكتاب العربي، : خطيب بغدادي، احمد بن علي؛ تاريخ بغداد، بيروت

: بيروت دارالأندلس الخضراء و  : ن ابراهيم؛ معجم علوم الحديث النبوي، جده      خميسي، عبدالرحمن ب  
  ق١٤٢١بن حزم،  دار

  ]بي تا[ اسماعيليان، ةسسؤم :خميني، روح االله؛ كتاب البيع، قم
  ]بي تا[، ةدارالكتب العلمي:  الحفاظ، بيروتةذهبي، محمدبن عثمان؛ تذكر
  م١٩٩٩علم للملايين، دارال: ، بيروت١٤چزركلي، خيرالدين؛ الاعلام، 

ارقـم،   دار :هيثم بن نزار تمـيم، بـيروت      : سجستاني، سليمان بن اشعث؛ سنن ابي داود، به كوشش        
  ق١٤٢٠

  ق١٤٠٧، ةدارالكتب العلمي:  علوم القرآن، بيروتـىسيوطي، جلال الدين؛ الاتقان ف
هاشـم،  عمـر   ، تحقيـق احــمد  ى شرح تقريـب النـواو  ـىسيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي ف  

  ق١٤٢٤، ـىدارالكتاب العرب :بيروت
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 دار: اللطيف دحدوح، بـيروت  غياث عبد  اسباب الحديث، تحقيقـىسيوطي، جلال الدين؛ اللمع ف   
  ق١٤٢٥، ةالمعرف

سيوطي، جلال الدين؛ اسباب ورود الحديث أو اللمع في اسباب الحـديث، تحقيـق يحيـي اسماعيـل                 
  ق١٤٠٤، ةدارالكتب العلمي: احمد، بيروت

  ق١٣٥٣، ةالمعرف دار : الحديث، بيروتـى فى السيوطةاكر، احمد محمد؛ الفيش
، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد        "بررسي مورد صدور احاديث كتاب كافي     "شهروزي، محمد جعفر؛    

  ش١٣٨٢علوم قرآن و حديث، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، 
   ٣٩، علوم حديث، شماره »دور حديثنگاهي كلي به اسباب ص«شهروزي، محمد جعفر؛ 

  ق١٣٩٩التعارف،  دار :، بيروت١١صدر، محمد باقر؛ اقتصادنا، چ 
   ٣٥ -٣٦، علوم حديث، »تأثير شناخت زمينه هاي صدور در فهم حديث«صفاري، سعدي؛ 

 ـ : ايمن نصر الدين أزهري، بيروت    : صنعاني، عبدالرزاق بن همام؛ المصنف، تحقيق      ، ةدارالكتب العلمي
  ق ١٤٢١

  ق١٤٠٨، ىدارالغرب الاسلام:  التاريخ، بيروتـى فةعباس، احسان؛ شذرات من كتب مفقود
  ق١٤٠٦ المنار، ةمكتب :، زرقاءة النبويةعتر، عبدالرحمن؛ معالم السن

دارالفكـر،  : و دمـشق   المعاصر الفكر دار: ، بيروت ٣عتر، نورالدين؛ منهج النقد في علوم الحديث، چ       
  ق١٤١٨

صبحي رمـضان و محمـد    : الفكر، تحقيقة توضيح نخبـى النظر فةصالح؛ شرح نزهعثيمن، محمد بن  
  ق١٤٢٣، ة السنةمكتب :طالبي، قاهره

دارالكتـب  : ، بـيروت  ٢ ضـوابط و معـايير، چ      –عصري زين العابدين، محمد؛ سبب ورود الحديث        
  ق١٤٢٧، ةالعلمي

نشر آثارعلمي دانشگاه تربيت دفتر : غروي ناييني، نهله؛ فقه الحديث و روش هاي نقد متن، تهران
  ش١٣٧٩مدرس، 
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تلخـيص مقبـاس     (ةغفاري صفت، علي اكبر و صانعي پور، محمد حسن؛ دراسات في علـم الدراي            
  ش١٣٨٤سمت و دانشگاه امام صادق، : ، تهران)ةالهداي

  ١٣٧٠، ٤٣-٤٤، حوزه، »مصاحبه«فاضل لنكراني، محمد؛ 
  ق١٤١١، ة وهبةمكتب : ، قاهره٢ چ،ة النبوية السنةقرضاوي، يوسف؛ المدخل لدراس

انتـشارات  : صدوق، محمد بن علي بن بابويه؛ معاني الاخبـار، تـصحيح علـي اكـبر غفـاري، قـم                  
  ش١٣٦١اسلامي، 

دارالكتـب  : ، تهـران  ٧، تصحيح و تعليق علـي اكـبر غفـاري، چ          ـىكليني، محمد بن يعقوب؛ الكاف    
  ش١٣٨٣، ةالاسلامي

  ش١٣٨٤سمت و دانشكده علوم حديث، : رانمسعودي، عبدالهادي؛ روش فهم حديث، ته
بوستان كتاب، : معماري، داود؛ مباني و روش هاي نقد متن حديث از ديدگاه انديشوران شيعه، قم       

  ش١٣٨٤
 الفكر، تحقيق ابي عبداالله ربيع سعودي، ةمناوي، محمد عبدالرئوف؛ اليواقيت و الدرر شرح شرح نخب

  ق١٤١٣ الرشد، ةمكتب: ، رياض٣چ
  ش١٣٨١دارالحديث، : مهدي؛ حديث پژوهي، قممهريزي، 

نيشابوري، مسلم بن حجاج؛ صحيح مسلم، به كوشش محمد بن نزار تميم و هيثم بـن نـزار تمـيم،                    
  ق١٤١٩دارالارقم، : بيروت

: واحدي نيشابوري، علي بن احمد؛ اسباب نـزول القـرآن، تحقيـق مـاهر ياسـين الفحـل، ريـاض                   
 ق١٤٢٦دارالميمان، 
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